
سخن در وحدت وجود و بیان مراد و معنی از این کلمه بطوریکه مطابق عقل و ذوق و شرع انور است

رفیعی قزوینی، سید ابوالحسن: نویسنده 

با لطف و کمک آقـاي دکتـر سـید حسـین نصـر تهیـه و در        از تقریرات استاد سید ابو الحسن رفیعی قزوینی که

اختیار مجله گذاشته شده است

قزوین تحصـیلات خـود را در تهـران و قـم در      هاي بزرگسید ابو الحسن رفیعی قزوینی از خانوادهحضرت آقاي 

انـد و سـپس بقـزوین مراجعـت کـرده      اند سالها مدرس عالی علوم عقلی در قم بودهعلوم عقلی و نقلی انجام داده

درس خـارج کـه شـامل     حـوزه  دراز به تدریس علوم عقلی و نقلی پرداختند و ضمنا زمسـتانها در تهـران   سالیان

است که ایشان بکلی در تهران اقامت داشته و به تدریس فقه و  اکنون چند سال.شاگردان زبده فلسفه بود داشتند

و مخصوصـا آثـار    ایشـان از بزرگتـرین اسـتادان حکمـت اسـلامی     .حکمت و اشاعهء معارف اسلامی اشتغال دارند

.ملاصدرا هستند

اهل عرفان و حکمت الهی بسیار شایع و متداول است و در اکثر کتـب اهـل معقـول در    بدانکه این کلمه در بین 

:بیان نمود مواردي مسطور میباشد و در تفسیر آن چهار معنی متصور است به ترتیبی که خواهیم

باشـد کـه حضـرت واجـب بالـذات شـخص واحـد         اول آنکه مراد از وحدت،وحدت شخصیه باشد و مقصـود ایـن  

بسـیار از سـماء و    در وجود است و براي وجود و مفهوم هستی مصداق دیگري نیست و موجـودات منحصربفرد و 

الوجـود  امکان مشهود هستند همه خیالات همان واجب ارض و جماد و نبات و حیوان و نفس و عقل که در عالم

گ و کوچـک و بلنـد و   از بـزر  میباشند و در واقع چیز دیگر نیستند مانند آب دریا که بصورت موجهاي گوناگون

موجهـا   دریا و موجهاي آن یکحقیقت و یکفرد آب بیش نیست بلی کثرت پست برمیآید و در حقیقت شخص آب

.غیر از آب است و هم را بگمراهی و ضلال برده و انسان خیال میکند موج



انـور و کفـر اسـت و    این معنی منافی صـریح شـرع    این تفسیر غلط محض و بیهوده است زیرا که علاوه بر اینکه

مسلمه در  بالذات و نفی مقام شامخ احدیت است مخالف با قواعد عقلیه است و همه اوضاع مرجع آن بانکار واجب

و سایر اوضاع علمی را بر هـم ریختـه و    علم حکمت را که علیت حق و معلولیت ممکنات و حاجت ممکن بواجب

مخالف با حـس اسـت زیـرا کـه بطـور محسـوس میـدانیم و         و هم.مینماید اساس خداپرستی و بندگی را منهدم

حتی در گیاه اثر یک گیـاه کـه سـم اسـت      بینیم که براي هرنوعی خواص و آثاریست که در نوع دیگر نیستمی

و  طـور در معـادن و انـواع مختلفـه حیـوان     دیگر تریاق و معالجه سم است همـین  هلاك نمودن است و اثر گیاه

نها،پس چطور شخص عاقل میتواند انکار کثرت وجودات را در واقع نماید و همـه را یـک   عجائب احوال مختلفه آ

.شخص بداند

شخصیه باین بیان که مراتب وجودات از واجب گرفته تـا   دوم آنکه مراد از وحدت،وحدت سنخیه است نه وحدت

فاوت در بزرگی درجه ممکنات مثل جسم و هیولی در سنخ اصل حقیقت وجود متحد ؟؟؟هستند و ت ترینبضعیف

وجود و شئون وجود از علم و قدرت و حیوة و کوچکی مرتبه دارند و بشدت و ضـعف و نقـص و کمـال در بهـره     

الهیین هم اشتراك معنوي وجود  -از سنخ وجود تمایز و جدائی از هم دارند این معنی را در کتب حکماء داشتن

بوده  است که طریقه فهلویین از حکماء عجم همین معنیگویند و هم وحدت سنخیه وجود خوانند و مشهور این 

نیست بلکه باعتقـاد اکثـر محققـین بـدون ایـن       است و این معنی چندان دور از قبول نیستت و منافی امري هم

.مبنی صدور معلول از علت ممکن نیست

ممکنات را باطـل   معنی اول که کثرت وجودات و حقایق سوم آنکه مراد وحدت شخصیه وجوداست لیکن نه مثل

و بیهوده بدانید بلکه در عین اینکه وجود را واحد بالشخص دانسته کثرت و تعدد و اختلاف انواع و آثار آنان را هم 

وحدت در عین  وحدت از غایت وسعت و احاطت منافات با کثرت واقعیه ندارد که اند و گویند اینمحفوظ دانسته

مثیل کنند اینمعنی را بنفس ناطقه انسان که واحد شخصی است زیرا کثرت و کثرت در عین وحدت میباشد و ت

حـال بـا قـواي نفـس از ظـاهره و باطنـه از مشـاعر و        که مسلما هرفردي یک شخص بیش نیست و لیکن درعین



 و مولده متحد میباشد که نفس عین قواي خود و قـوي عـین نفـس    مدارك و از قواي طبیعیه از هاضمه و مافیه

،ناطقه هستند

در مبحث علـۀ و معلـول از اسـفار اختیـار نمـوده و       و این معنی را حکیم نحریر الهی صدر الدین محمد شیرازي

ابطال معنی اول غلط وحدت وجود که ذکر نمودیم گردیده است مقصود این است که صـاحب   مخصوصا متعرض

اینمعنی صحیح و مطابق برهان و این قول یعنی،معنی سوم از وحدت وجود بطوریکه دانسته شد عقیده دارد که 

.ذوق است و منافی امري نیست

.و العلم عند اللّه سبحانه

تفسیر چهارم آنکه مراد از وحدت وجود وحدت وجود وحدت در نظر مـردم آگـاه و بیـدار اسـت کـه از خوابگـاه       

.اعتنائی نداردوقعی نگذارده  طبیعت و نفس و هوي بیدار شده بعوالم کثرت و تعینات بیشمار عالم امکان

و تعدد و اختلاف انواع و اصناف و افراد را همه میدانیم  توضیح این معنی آن است که بدون شبهه و تردید کثرت

بعلم و قدرت و اراده و حیـوة   و از طرفی هم حضرت حق عز اسمه در ایجاد و تکوین ممکنات مختلفه بینیمو می

نموده و تجلی متکلم فصیح و بلیغ در کلام و سـخن خـود کـه در     ظهور در همین انواع ممکنات فرموده و تجلی

و بلاغت ادا نماید و مانند کسی که نشسته و چندین قسم آیینه در اطراف خود نهـاده و در همـه    نهایت فصاحت

و  ها در جنس مختلف باشند و هرکدام صورت شخصی را بنـوعی از کـوچکی  آنها ظهور نموده است و لیکن آیینه

ظهـور   پس آنچه از متکلم در کلام خود و از شخص در آیینـه هویداسـت   س.و صفا و کدرت ظاهر نمایندبزرگی 

بدیهی است که هرگاه شـخص دیگـري بـه ایـن      اوست نه وجود او و نه حلول در آیینه و نه اتحاد با آینه و اینهم

و شـکل و مقـدار    یند و هم جسمنظر نماید هم صورت شخص اول را مختلف در آینه میب مظاهر و مرائی مختلفه

.آینه را میبیند



از اینهمه صور مختلفه فقط توجه تام باصل صاحب آنها  حال اگر از غایت علاقه و توجه بصاحب صورتهاي مختلفه

معطوف شد و کوچکی و بزرگی صور که مناط اختلاف و کثرتت بودند بنظر نیامد و جسم و شـکل آینـه هـم در    

سخن و کلام از لطافت و بلاغت و فصـاحت آن فقـط قـدرت گوینـده و      از تمام خصوصیاتنظر نمودار نگردید و 

هـا همـان شـخص عـاکس را     مرائـی و آئینـه   ریزي سخن را دید و از جمیع صور متعددهلطافت روح و ذوق طرح

.مشاهده نمود این معنی را وحدت وجود در نظر و فناء فی الصورة گویند

و شبهه در تفسیر وحدت وجود معنی چهـارم اسـت    نی صحیح و خالی از همه اشکالو از اینجا معلوم شد که مع

و صـفات کمالیـه را دیـد و     از تمام اعیان ممکنات و حقایق وجودات امکانیه فقط ظهور قدرت که موحد حقیقی

ر و بحـر  جهات خلقیه خود اشیاء ممکنات را در نظر نگرفت و در این نظر است که آسمان و زمین بهم متصل و ب

مرتبط و فصل بین اشیاء در نظر برخیزد و عارف بحق در توحید خالص خود اضافات را اسـقاط نمـوده بجـز     بهم

اخـلاص در عبـادت    حق و صفات او در نظر نیاورد اینمعنی وحدت وجود و فناء فی االله است و در شرع مطهر که

شخص را مستعد از براي وصـول بـه حـوض     باین اخلاص شرط است مقدمه و حصول باین مقام است که تمرین

و جامع همه مزایاي مطلـب   معنی چهارم است مینماید و اینمقدار از سخن در اینمقام کافی است لجه عرفان که

.است

الرسالۀ الفارقۀ و الملحۀ الفائقۀ

 ـ  ن العتـائقی را  راقم این سطور با زحمت نسخهء دانشکده ادبیات را که بسیار درهم و آشفته است تصفح کـرده اب

العتـائقی   الشیئی عبد الرحمن بن«آمده است العتائقی پیدا کرد که در آن چنین الشیخ عبد الرحمن:تحت عنوان

متاسـفانه پـس از    ولـی »کمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن ابـراهیم العتـائقی الحلـی    سیبحی بعنوان الشیخ

.نیامد هم تذکره حال او در آن نسخه بدست جستجوي بسیار در باب کاف تحت عنوان کمال الدین



مرحوم حاج میرزا حسین نوري در جلد .آمده است این شرح در سه جلد بزرگ 81ص  6در ریحانۀ الادب ج (8)

البلاغه درباره شـرح نهـج    -در ذکر شروح کتاب نهج 513ص  مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائل«سوم کتاب

 عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ابـراهیم       و شرح العالم الجلیل کمال الـدین «:مینویسد ابن العتائقی چنین البلاغه

و هو شرح کبیـر   مجلدات اختاره من شروح اربعه العتائقی الحلی من علماء المأة الثامنۀ و هو شرح کبیر فی اربع

.نتهیا «عبد الجبار و شرح ابن ابی الحدید القطب الکیدري و شرح القاضی لابن میثم و شرح

محمـد،معروف بـه    ریاضی ظاهرا اشتباه کاتب است و صحیح عبد الحمید بن هبۀ االله بن عبد العزیز در کتاب(9)

.60ص  4الاعلام زرکلی ج :رك است)هـ 655-586(ابی الحدید عز الدین ابن

.173ص  37؛اعیان الشیعه ج 349ص  3روضحات الجنات ج )11و 10)

عامل اسـت وي   هاي جبلمنسوب به کفعم از دیه براهیم بن علی بن الحسن العاملیا مراد شیخ تقی الدین(12)

.(95ص  3و الالقاب ج  الکنی(هـ تصنیف کرده است 895صاحب کتاب البلد الامین و المصباح است که آنرا در 

.و اعیان الشیعه ایضا روضات الجنات(13)

ایضا روضات الجنات و اعیان الشیعه(14)

روضات الجنات و اعیان الشیعه ایضا(15)

167ص  5معجم المؤلفین ج  81ص  6ریحانۀ الادب ج (16)

171ص  37اعیان الشیعۀ ج (17)

اعیان الشیعه(18)



ایضا اعیان الشیعه(19)

ایضا اعیان الشیعه(20)

172ص  37ایضا اعیان الشیعه ج (21)

12ص  3الکنی و الالقاب ج (22)

و ریحانۀ الادب ایضا اعیان الشیعه)24و 23)

(25-26-27-28-29-30 ص  2، و سفینۀ البحـار ج  342ص  1و الکنی و الالقاب ج  اعیان الشیعه:رك ایضا(31

.173،و هدیۀ الاحباب ص 157

.135فی العراق ص  خزائن الکتب القدیمه(32)

1339شماره 220ص  11الشیعۀ ج  الذریعه الی تصانیف(33)

حـال   صحیح است زیرا چنانکـه در شـرح  » سنۀ ثمان و سبعین و سبعمائه«است و اشتباهبیشک این تاریخ (34)

.هجري بوده است 790تاریخ وفات ابن العتائقی در سال مؤلف در پیش بیان کردیم

  


